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          مقالاتتدوين راهنماي   
  .باشندعلمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري مقالات بايد  ـ
  .براي نشرية ديگر ارسال شده باشد چاپ شده يا ي ديگرنشريةمقالات ارسالي نبايد قبلاً در  ـ
  .دندار نباش سب با يك شماره آماده شود و طولاني و دنباله متناتمقالا ـ
  .افزون نباشد)  كلمه۲۵۶هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  .گردد آن ارسال  يا لوح فشردة به همراه ديسكتword در محيط چيني شده ة حروفدو نسخه از مقال ـ
 سـطر   دهت، به سه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، و حـداكثر در                 نما و فشردة بحث اس      چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد)  واژههفت و حداكثر سهحداقل (هاي مقاله  ضميمه باشد و كليد واژه
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
 .نوشته شود) هانتشار، شمارة صفحنام مؤلف، سال (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز  ـ
 .در مورد منابع غير فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود و معادل لاتين كلمات در پايين صفحه بيايد ـ
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(صورت جدا از متن با تورفتگي   واژه بهچهلقولهاي مستقيم بيش از  نقل ـ
  . تخصصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در پاورقي درج شودهاي  واژه،شكل لاتيني نامهاي خاص ـ
رسد، با ذكر شماره در پـاورقي         يادداشتهاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي             ـ

  .همان صفحه درج شود
 كـافي اسـت و   در يادداشتها چنانچه به مأخذي ارجاع يـا اسـتناد شـود، ذكـر نـام نويـسنده و شـمارة جلـد و صـفحه                   ـ

  .مشخصات تفصيلي مأخذ بايد در فهرست پايان مقاله بيايد
) همـان  («.Ibid»و ) پيـشين  («.op.cit»و در ارجاعات غير فارسي به تناسب از        » همان«در ارجاعات بعدي فارسي از       ـ

  .استفاده شود
جلة مأخـذ همـراه ترجمـه       در صورت ترجمه بودن مقاله، اصل مقالة ترجمه شده، معرفي نويسنده، معرفي كتاب يا م               ـ

  .ارسال گردد
) نويـسندگان (منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسنده   ـ

    :به شرح زير آورده شود
، نوبـت   لـد ، تعـداد ج   ، محقق يا مـصحح    ، نام مترجم  نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  
    .، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشارچاپ
سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  

    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله
عنـوان  «،  )تجديد نظر در پايگاه اينترنتـي     آخرين تاريخ و زمان     (نام خانوادگي، نام نويسنده     : پايگاههاي اينترنتي   

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»موضوع داخل گيومه
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  . در ويرايش يا كوتاه كردن مقالات آزاد استمجله ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
  .آرا و نظرهاي نويسندگان مقالات لزوماً ديدگاه مجله نيست ـ
 نـشاني  يـا  )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .نندك ارسال (razavi-magazine@imamreza.net)الكترونيكي 
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  يابي اهل بيت شناسي و مصداق مفهوم

    غلامحسين زينلي  
  محقق و نويسنده    

  چكيده      
 را از هرگونه آلـودگي منـزه دانـسته و           خداوند در قرآن، اهل بيت پيامبر     

 نقـش اهـل   .  نيز آنـان را همتـاي كتـاب خـدا معرفـي كـرده اسـت                پيامبر
 در هــدايت و وحــدت اســلامي، ضــرورت شــناخت مــصاديق اهــل   بيــت
 علـي، فاطمـه،   اينكـه اهـل بيـت پيـامبر    . كند  را بيشتر روشن مي    بيت

انـد كـه افـراد         هـستند، ترديـدي نيـست، ولـي برخـي قائـل            حسن و حسين  
  .آيند ديگري نيز جزو آنها به شمار مي

 گفتـار و رفتـار پيـامبر            قرائن دروني و بيرونيِ آية تطهيـر و همچنـين           
دليل بر اين است كه اهل بيت فقط بر آن پنج نفر و نُه فرزند امام حسين تا امام                   

  .شود  اطلاق ميمهدي
  .اهل بيت، قرآن، حديث، مصداق، حديث ثقلين، آية تطهير :كليد واژگان
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   شناخت اهل بيتضرورت
و تـلاش بـراي     » اهل بيـت  «وگو پيرامون     شايد برخي چنين تصوّر كنند كه گفت      

مترتّـب  اي قديمي است و در عصر حاضر، اثري بـر آن              شناختن و شناساندن آنان، مسئله    
 مراجعه كنـيم و در      نيست، در حالي كه اگر به كلام خداوند و سنّت نبيّ اكرم           

يابيم كه مطالعه و پژوهش پيرامون ايـن مـسئله و شـناخت     آن بينديشيم، به وضوح مي 
  . براي امّت اسلامي، امري كاملاً حياتي استت پيامبرمفهوم و مصاديق اهل بي

 را از هرگونـه آلـودگي، پـاك و          خداوند در قرآن كريم، اهل بيت پيـامبر       
، بر همة     و محبّت و دوستيِ آنان را به عنوان مزد رسالتِ نبيّ اكرم            ١منزه دانسته 

  ٢.مسلمانان فرض دانسته است
 در حـديث  ٣ به كلام خداونـد اسـت،      نيز كه سخن ايشان مؤيَّد     پيامبر اسلام 

إنّي تـارك فـيكم مـا إن تمـسّكتم بـه لـن تـضلّوا بعـدي،            «با بيان جملة    » ثقلين«متواتر  
؛ ۳/۱۷؛ ابـن حنبـل،     ۳/۱۴۸؛ حـاكم نيـشابوري،      ۵/۳۲۹ترمـذي،   (» ...كتاب االله و عترتي أهل بيتي     

تمرار هـدايت   اهل بيت را همتاي كتاب خدا به شمار آورده و اس ـ)۲۰۵ و ۵/۱۹۰طبراني،  
امت اسلامي را پس از خود، تنها در پرتو تمـسّك بـه قـرآن و عتـرت، ميـسّر دانـسته                     

گاه از يكديگر، جدا نخواهنـد        اند و هيچ    است و اعلام داشته كه اين دو، هميشه با هم         
  .)همان(» ...و لن يفترقا حتّي يردا عليَّ الحوض... «: شد

نجات به كشتي نوح تشبيه كرده و  را ، اهل بيت»سفينه«آن حضرت، در حديث 
  ٤.امت اسلامي را تنها در گرو تمسّك به كشتي هدايتِ آنان، ممكن دانسته است

  و نقش اهل بيت    آري، تأمّل در كلام خداوند و سخنان رسول گرامي        

                                                        
١ .           ًإنّما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا   خواهد آلودگي را از شما  ؛ خدا فقط مي

  ).۳۳ /احزاب(بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند ] پيامبر[خاندان 
٢ .         قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي خـواهم،    پاداشـي از شـما نمـي      ] رسالت[به ازاي آن    «: ؛ بگو

  ).۲۳/ شوري(» مگر دوستي خويشاوندانم
٣ . و ما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي) ۴ و ۳/ نجم.(  
 بيتي فيكم مثَلُ سفينی نوح مَن ركبها نجـا          مثلُ أهلِ «:  نقل كرده كه فرمود    ابوذر غفاري از پيامبر   . ٤

؛ ابـونعيم،   ۱۲/۹۱؛ خطيب بغدادي،    ۹/۲۶۵؛ هيثمي،   ۲/۳۴۳حاكم نيشابوري،   (» و من تخلّف عنها غَرِق    
  ).۴/۴۳۴؛ سيوطي، الدرّ المنثور، ۴/۳۰۶
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  و وحدت امت اسلامي، ضرورت شناختِ مصاديق اهل بيت پيـامبر           در هدايت 
دارد   ين تأمّلي، هر فرد مـسلمانِ متعهّـدي را وامـي          چن. سازد  را بيش از پيش روشن مي     

هـاي طهـارت و پـاكي را بـشناسد و آنـان را الگـوي زنـدگيِ         تا به درستي، اين اسـوه   
 سـوار  خويش قرار دهد و در جهان پرحادثة كنوني، بر كشتي نجـات اهـل بيـت          

اين، همان حقيقتي است كـه پيـشواي مـذهب          . شده و خود را به ساحل نجات رساند       
  :گويد فعي نيز در سرودة خود به آن اشاره دارد و ميشا

ــد ذهبــت بهــم   ــا رأيــت النــاس ق   و لمّ
  ركبتُ علـي اسـم االله فـي سفـن النجـا

ــل    ــيّ و الجه ــر الغ ــي أبح ــذاهبهم ف   م
  و هم أهل بيت المصطفي خاتم الرسل

  )۳۳۴شافعي، (  
راهـي  هنگامي كه ديدم مذاهب گوناگون، مردم را به درياهاي جهـل و گم       : يعني

، خـاتم   سوق داده است، با نـام خـدا بـر كـشتيهاي نجـات اهـل بيـت مـصطفي                   
  .پيامبران، سوار شدم

گونه   پس چنان نيست كه اين مسئله، متعلّق به روزگاران گذشته باشد، بلكه همان            
اي نو و مورد نيـاز اسـت، شـناخت و     كه تدبّر در قرآن و پيروي از كتاب الهي، مسئله        

  .استاي تازه و مورد نياز   نيز مسئله يعني اهل بيت پيامبرپيروي از همتاي قرآن،

  مراد از اهل بيت
مقصود از اهل بيت در بحث حاضر، معناي لغوي آن، يعني همـة بـستگان و همـسر و           
فرزندان شخص نيست، بلكه مقصود، معناي اصطلاحي آن است كه قرآن كريم، در             

  .)۳۳/ احزاب (ار برده است ك  بهآية تطهير، آن را دربارة اهل بيت پيامبر

   در نظر مفسّرانمصاديق اهل بيت
را در  » اهـل بيـت   «، عبـارت     مسلمانان به پيروي از قرآن كريم و سخنان پيـامبر         

اي شهرت يافتـه كـه        اين مسئله به گونه   . اند   استعمال كرده  اهل بيت رسول خدا   
؛ بـا ايـن وجـود،       )۱/۱۳۷قريـشي،   (ارادة معناي ديگـري از آن، نيازمنـد بـه قرينـه اسـت               

شماري از مفسّران اهل سنّت در اين مسئله تشكيك كرده و ضمن پذيرفتن اهل بيت               
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به عنوان مصاديق آيه، افراد ديگـري       ) علي، فاطمه، حسن و حسين     (پيامبر
  :اهمّ اقوال آنان چنين است .اند را نيز جزء مصاديق اهل بيت دانسته

 را نيز از ، همسران پيامبر سين فاطمه، حسن و حگروهي، به جز علي،. ۱
  .)۱۴/۱۸۳؛ قرطبي، ۴/۲۰۸؛ شوكاني، ۲۵/۲۰۹؛ رازي، ۲۰۹ ـ ۴/۲۰۸ابن عساكر، (اند  اهل بيت دانسته

انـد     و همسران آن حضرت دانسته     برخي مصداق اهل بيت را خود پيامبر      . ۲
  .)۴/۲۰۹ابن عساكر، (

ايـن قـول را عكرمـه بـه         . نـد برخي معتقدند منظور از اهل بيت، تنها زنان پيامبر        . ۳
  .)۴/۲۷۸؛ شوكاني، ۶/۶۰۲سيوطي، الدرّ المنثور، (سعيد بن جبير و ابن عباس نسبت داده است 

اند؛ يعني آل علي، آل عقيـل،         هاشم  برخي معتقدند مصاديق اهل بيت، همة بني      . ۴
 ؛ سـيوطي، ۵/۱۸۲طبراني، (اين قول از زيد بن ارقم نقل شده اسـت  . آل جعفر و آل عباس   

  .)۱۴/۱۸۳؛ قرطبي، ۴/۲۸۰؛ شوكاني، ۶/۶۰۵الدرّ المنثور، 
، پيـامبر    عقيدة بسياري از مفسّران بـر ايـن اسـت كـه منظـور از اهـل بيـت                  . ۵
ايـن قـول را برخـي از همـسران          .  است ، علي، فاطمه، حسن و حسين      اكرم

 ، مانند ام سلمه، عايشه و زينب و جمع زيادي از صحابه، مانند سعد              رسول خدا 
طالـب، حـسن      وقاص، ابوسعيد خدري، واثلی بن اسقع، ابن عباس، علي بن ابي            ابن ابي 

سـلمه، بـراء بـن عـاذب و       طالب، جابر بن عبداالله، عمر بـن ابـي          ابن علي، جعفر بن ابي    
؛ ۵۰ و   ۴۳،  ۴۱ـ  ۳۸،  ۳۵ ـ  ۳۳،  ۳۰ـ  ۲/۲۶حـاكم حـسكاني،     (اند    ثوبان، غلام رسول خدا، نقل كرده     

؛ ۶۰۵ ـ   ۶/۶۰۳؛ سـيوطي، الـدرّ المنثـور،        ۱۵۰ و   ۱۴۷،  ۳/۱۴۶؛ حـاكم نيـشابوري،      ۴۹۴ـ  ۳/۴۹۲ابن كثيـر،    

، ۶/۴۵، ۱/۳۹۱؛ ابـن حنبـل،   ۳۳۴ و ۱/۳۳۲؛ طحـاوي،  ۷/۶۳؛ بيهقـي،  ۳/۱۴۷؛ ذهبي، ۸ و   ۷/ ۲۲طبري،  

؛ ۹، بـاب      و كتاب فـضائل اهـل بيـت النبـي          ۴؛ مسلم، كتاب فضائل صحابه، باب       ۱۹۷ و   ۱۰/۱۷۷

  .)۲۲ و ۱۸، ۲/۱۵؛ جويني، ۳۲ و ۲۱ باب ترمذي، كتاب مناقب،
اي از روايات، افزون بر افراد يادشده، در ذيل قول پنجم، از سـاير امامـان                  در پاره 

شيعة اماميه، بر اينكه آية تطهير همة       . )۲ و   ۱موحد ابطحي، ج  (شيعه هم نام برده شده است       
  .)۳۷۲طبرسي، (شود، اتفاق نظر دارند  امامان را نيز شامل مي

آيـه   و چه كساني از دايـرة شـمول          شامل چه كساني است   ل بايد ديد، آية شريفه،      حا
  .جوييم براي بررسي اين مسئله، از قرائن دروني و بروني آية مورد نظر، مدد مي. اند خارج
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   دروني شمول آية تطهير بر اهل بيتقرائن
تمسّك دانند، به اين نكته        را مشمول آيه مي    كساني كه همسران رسول خدا    . ۱

 اند كه جملات پيش و پس از آية تطهير، همگي دربارة همـسرانِ پيـامبر                كرده
تنها دلالتـي بـر شـمول آيـه نـسبت بـه        است، اما بايد توجّه داشت كه مسئلة يادشده نه  

 ندارد، بلكه خود قرينة روشني است بر اينكه مخاطـب آيـة تطهيـر،               زنان پيامبر 
كـه در جمـلات پـيش و پـس از آيـه، تمـامي               كساني غير از همسران پيامبرنـد؛ چـرا         

كنتنّ، أمتعكنّ، أسرّحكنّ، تردن، لـستنّ، اتّقيـتنّ، فـي          (ضماير به صورت مؤنث آمده      
، در حالي كه در آية تطهيـر، جهـتِ خطـابْ تغييـر كـرده و ضـماير آن، بـه                      )بيوتكنّ

ه اين امر، به روشني دلالت دارد بر اينك       . آمده است ) عنكم، يطهّركم (صورت مذكر   
  .مصاديق آيه، كساني غير از همسران پيامبرند

حكايـت   لسان آية تطهير، لسان مدح و ستايش است و از مقام بلند اهل بيـت           . ۲
، لسان پرهيـز دادن و      هاي مربوط به همسران پيامبر      دارد، در حالي كه لسان آيه     

  .دانستتوان هر دو لسان را مربوط به يك گروه  ترساندن است؛ از اين رو، هرگز نمي
مفاد آية تطهير، اعطاي نوعي مصونيّت از گناه و لغزش، و عصمتِ دارنـدگان              . ۳

 بـه اتفـاق مـسلمانان، مـصون و          مقام تطهير است، در حالي كه همـسران پيـامبر         
  .اند معصوم از خطا و گناه نبوده

با توجّه به اين نكتـه،  . در آية شريفة تطهير ارادة تكويني است     » اراده«منظور از   . ۴
 در آية شريفه، دور ساختن آيا مراد از زدودن پليدي از اهل بيت : توان پرسيد   مي

يا برداشتن و   ) اند  گونه پليدي نداشته    يعني اينكه آنها از آغاز هيچ     (و دفع پليدي است     
  ).يعني آلودگي بوده، اما خداوند آن را برطرف كرده است(رفع آن است 

 يـا دسـت     ، تمام زنان پيامبر   اگر فرض نخست منظور باشد، در اين صورت       
اند؛ در نتيجـه، از حكـم         بوده) شرك و كفر  (كم بيشتر آنان، پيش از اسلام در پليدي         

اي نـداريم جـز       منظـور باشـد، چـاره     ) برداشتن پليـدي  (اگر فرض دوم    . اند  آيه خارج 
،   را از حكم آيه خارج بدانيم؛ زيـرا در زنـدگي پيـامبر        آنكه پيامبر اكرم  

 به طور قطـع، در      دي وجود نداشته است، در حالي كه رسول خدا        گونه پلي   هيچ
گردد و زنان     پس فرض نخست، ثابت و فرض دوم، منتفي مي        . حكم آيه داخل است   
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  .)۳۷۲طبرسي، (گردند   به طور قطع، از حكم آيه خارج ميپيامبر
 در آية تطهير، اهل بيت پيامبرند كـه منحـصراً سـاكن             مقصود از اهل بيت   . ۵

.  اند، يعني فاطمـه، اميرالمـؤمنين و دو فرزندشـان حـسن و حـسين       نه بوده يك خا 
 اسـت، درسـت نيـست؛       اينكه به نظر برخي مقصود آيه، همـسران رسـول خـدا           

هاي آنان، متعدّد بوده      هاي همسران آن حضرت، يك خانه نبود، بلكه خانه          چون خانه 
صدر آيـة تطهيـر اسـت     دليل اين مطلب، سخن خداوند در       . اند  كه در آن ساكن بوده    

 كه خطاب، متوجّه كساني است كه در        )۳۳/ احزاب ( و قرن في بيوتكنّ    : گويد  كه مي 
  .اند زيسته  ميهاي پيامبر خانه

  قرائن بروني شمول آية تطهير بر اهل بيت
افـزون بــر قــرائن درونـي آيــه، قــرائن برونـي ديگــري نيــز وجـود دارد كــه همــسران     

  :گيريم مياين قرائن را در ذيل پي . سازد تطهير خارج مي را از شمول آية پيامبر
 ثابـت  گمان، خداوند در آية تطهيـر، مقـام بزرگـي را بـراي اهـل بيـت                 بي. ۱

تـوان تـصوّر كـرد     حال، چگونه مي. كرده و آن را به همة مسلمانان اعلام داشته است 
د چنـين    به چنين مقام ارجمندي رسـيده باشـند، امـا از وجـو             كه همسران پيامبر  

فضيلتي براي خود غافل باشند، تا آنجا كه هيچ يك از آنـان، حتـي بـراي يـك بـار،                     
! چنين فضيلتي را براي خود يادآور نشده و ديگران را نيـز بـدان توجّـه نـداده اسـت؟       

تنها در تاريخ چنين فضيلتي از آنان نقل نشده، بلكه از قول خود آنان نقل شده كـه                    نه
  .نازل شده است) يعني خمسة طيّبه(حقّ غير ايشان آية تطهير در : اند گفته
محدّثان شيعه و اهل سنّت، در شأن نـزول آيـة تطهيـر، روايـات متـواتري را از               . ۲
، علـي، فاطمـه، حـسن و         اين روايـات، پيـامبر اكـرم      . اند   نقل كرده  پيامبر
  .كند  معرفي مي را مصاديق اهل بيتحسين

يين دقيقِ مصاديق اهل بيت، مراجعه به روايـاتي  رسد بهترين راه براي تع      به نظر مي  
  .، در تفسير آية شريفه صادر شده است است كه از قول خود پيامبر

 در حـديث ثقلـين، سـفينه،        توان باور كرد كه رسول خدا       آري، چگونه مي  
 را ماية سعادت دنيا و آخرت امّت اعلام كنـد، امـا   ، تمسّك به اهل بيت  ...امان و 
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  !اي از ابهام باقي گذارد؟  نكند و مصاديق اهل بيت را در هاله معرفيآنان را
 در مواضع متعدّد، از جمله در اجتمـاع باشـكوه           حقيقت آن است كه پيامبر    

كـس   اي بـراي هـيچ    را معرفي كرده است تا هيچ عـذر و بهانـه           صحابه، اهل بيت  
حيت هـيچ اختلافـي، صـلا        به عنوان يگانه كسي كه بـي       رسول خدا . باقي نماند 

گـاه از    و به تصريح قرآن كريم، هـيچ     ١تفسير قرآن و بيان معانيِ پنهان آن را داراست        
 در تعيـين مـراد آيـة        ٢گويد و گفتارش برخاسته از وحي الهي است،         خود سخني نمي  

  :تطهير و بيان مصاديق آن، دو شيوة مؤثر برگزيده است
  شيوة بيان گفتاري؛) الف
  .شيوة بيان رفتاري) ب

  ق آية تطهير در بيان گفتاري پيامبريدمصا) الف
 طبق روايات فراواني كه از طريق شيعه و اهل سنّت رسيده است، رسول اكـرم              

اي به دست مبـارك خـويش گرفـت و علـي، فاطمـه،                پس از نزول آية تطهير، پارچه     
  : را به زير آن بُرد و سپس فرمودحسن و حسين

تـي فأذهـب عـنهم الـرجس و طهّـرهم      اللهمّ هؤلاء أهل بيتي و هـؤلاء أهلـي و عتر         «
؛ حاكم نيـشابوري،    ۴۹۴ و   ۳/۴۹۲؛ ابن كثير،    ۵۰ و   ۴۴،  ۴۳،  ۳۸،  ۲/۳۴حاكم حسكاني،   (» تطهيراً

اينـان  ! ؛ پروردگـارا  )۱۰/۱۷۷؛ ابن حنبل،    ۸ و   ۲۲/۷؛ طبري،   ۱/۳۳۴؛ طحاوي،   ۱۵۰ و   ۳/۱۴۶
ن و كـاملاً    هرگونه آلودگي را از آنان دور ك ـ      . اند  اهل بيت من و اهل و خاندان من       

  .پاكشان گردان

شـهرت يافتـه، بـه دههـا        » حديث كساء «شمار اين روايات كه نزد شيعه و سنّي به          
  .اند  آن را نقل كردهشود و جمع كثيري از صحابة رسول خدا عدد بالغ مي

 كه طبق نقل بيشتر روايات، اين جريان در خانـة           امّ سلمه همسر رسول خدا    
كند تا اجازه دهنـد او نيـز بـه جمـع اصـحاب                ضا مي  تقا او روي داده، از پيامبر    

 از پيوسـتن او     مند شود، اما رسول خـدا       كسا بپيوندد و از اين فيض بزرگ بهره       
كننـد؛    آميـزي از او دلجـويي مـي         به جمع اصحاب كسا مـانع شـده، بـا تعـابير محبّـت             

                                                        
١ . و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم) ۴۴/ نحل.(  
٢ . ،إن هو إلا وحي يوحيو ما ينطق عن الهوي ) ۴ و ۳/ نجم.(  
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 و إنّکِ من    يرحمکِ االله، أنتِ علي مكانِکِ و أنتِ علي خيرٍ و إلي خير،           «:  چون تعابيري
  .)همان(» ...أزواج النبيّ

جـويني،  ( و زينب    )همان( همچون عايشه    غير از امّ سلمه، همسران ديگر پيامبر      

اند كه آية تطهيـر دربـارة          نيز عين ماجراي مذكور را نقل كرده و تصريح كرده          )۲/۱۸
  .خمسه طيّبه نازل شده است

 نيـز تـصريح     ١صـحابه ، شمار زيادي از بزرگـان        غير از همسران رسول خدا    
  .اند كه آية تطهير دربارة خمسة طيبه نازل شده است كرده

  مصاديق آية تطهير در بيان رفتاري پيامبر) ب
 بـراي تعيـين مـراد از آيـة تطهيـر و بيـان مـصاديق آن                  روش ديگري كه پيامبر   

نـشدني در مـدت زمـاني نـسبتاً طـولاني، در              اي ابتكـاري و فرامـوش       برگزيدند، شيوه 
دم، هنگامي كه براي اقامة نماز صبح از  سان كه سپيده   بود؛ بدين  ي اهل بيت  معرف

  :فرمود رفت و مي  ميشدند، به در خانة فاطمه خانه خارج مي
إنّما يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس            االله و بركاته أهل البيت       یالسلام عليكم و رحم   

ود، رحمت و بركـات خـدا بـر          رحمكم االله؛ در   ی الصلا أهل البيت و يطهّركم تطهيراً    
گردانـد  خداوند اراده كرد تا هرگونه پليدي را از شما اهل بيت دور  «. شما اهل بيت باد   

  .رحمت خدا بر شما باد] است، مهيّا شويد[نماز ] وقت[» و كاملاً پاكتان سازد

حاكم حسكاني، ( را ابوسعيد خدري، چهـل روز   پيامبرمدت اين روش رفتاريِ     

؛ حـاكم   ۳/۴۹۲ابـن كثيـر،     (، انس بن مالك، شش ماه       )۶/۶۰۶يوطي، الدرّ المنثور،    ؛ س ۶۶۵، ح ۲/۴۴

سـيوطي، الـدرّ    (، ابوحمراء، شش و در نقلي هفت يا هشت ماه           )۲۵ و   ۲۲،  ۲۱،  ۲/۱۸حسكاني،  

 اعلام )۶/۶۰۶سيوطي، الدرّ المنثور، (، و ابن عباس، نه ماه      )۳/۴۹۲؛ ابن كثير،    ۶۰۷ و   ۶/۶۰۶المنثور،  
  .اند داشته

رسد علّت اختلاف در مدت زمان مـذكور، آن اسـت كـه هـر يـك از                    به نظر مي  
راويان، تنها مدتي كه خود شاهد آن بوده، روايت كرده است؛ بنابراين، ناسـازگاري              

  .در نقلهاي ياد شده مطرح نيست

                                                        
  .اسامي آنان و منابعي كه سخنان آنها در آن ثبت شده، پيشتر گذشت. ١
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 از همان آغاز نزول آية تطهير با تعيـين           كه گذشت، رسول خدا    گونه  همان
ــت، راه   ــستند  مــصاديق اهــل بي ــاره ب ــاروا را در ايــن ب ــه تفــسير ن ــدام . هرگون ايــن اق

 موجب شده است تا جز معدودي كـه نظرشـان وزنـي نـدارد، كـسي در                  پيامبر
  .اختصاص اين آيه به پنج تن ترديد نكند

  اشتمال آية تطهير بر ساير امامان شيعه
 در ميـان    در روزگـار پيـامبر    » اهـل بيـت   «كه پيشتر گذشت، كـاربرد واژة         چنان

اي كـه هرگـاه    امت اسلامي به طور ويژه براي خاندان پاك آن حضرت بود؛ به گونه          
رفـت، همگـان از آن، مـصاديقي جـز خانـدان پيـامبر            كار مي   اين واژه بدون پسوند به    

، معرِّف خاندان پاك آن حضرت بـوده  »اهل بيت«فهميدند و عنوان       نمي اسلام
  .)۶۴راغب، (است 
 و به سبب تأكيد فراواني بود       ت از شخص پيامبر   گمان، اين مسئله به تبعيّ      بي

در واقـع،   . بـرد   كـار مـي     بـه » اهل بيـت  «كه آن حضرت دربارة افرادي خاص با عنوان         
 بـا عنـاوين     ، همان كساني بودند كه از سـوي پيـامبر اكـرم           »اهل بيت «مصاديق  

، به امـت اسـلامي      ...و»  آل محمد «،  »اصحاب كسا «،  »عترت«ديگري همچون،   
  . گرديدندمعرفي

، بيش از افـراد يـاد شـده اسـت و             گوييم، مصاديق اهل بيتِ پيامبر      حال، مي 
اي كـه واژة      بر افراد ياد شده، از باب حـصر نيـست؛ بـه گونـه             » اهل بيت «اطلاق واژة   

به افراد مذكور اختصاص داشته باشد و ساير امامان شيعه را شـامل نـشود،               » اهل بيت «
 ل تطبيق آية تطهير بر افراد موجـود از اهـل بيـت            بلكه جريان حديث كسا، از قبي     

بوده است، نه حصر در آنها؛ در غير اين صورت، به عقيدة دانشمندان اماميـه و جمـع                  
 به شمار   كثيري از دانشمندان اهل سنّت، همة امامان اماميه جزء اهل بيت پيامبر           

خـوبي اسـتفاده    اين مطلب از رواياتي كه در معرفي اهل بيت نقل شـده، بـه               . آيند  مي
 در شـب ازدواج علـي و        شود؛ براي مثـال، طبـق برخـي از روايـات، پيـامبر              مي

 آية تطهير را تلاوت كرد و پس از ازدواج آنان تا چهل روز پيوسته به در                 فاطمه
  :فرمود آمد و مي خانة آنها مي
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يـد االله   إنّمـا ير   الصلای رحمكـم االله،     .  عليكم أهل البيت و رحمی االله و بركاته        السلام

 أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن        ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً       
  .)۹/۲۶۷؛ هيثمي، ۶/۶۰۶سيوطي، الدرّ المنثور، (سالمتم 

 كـه در    انـد كـه امـام مهـدي         همچنين دانشمندان شيعه و اهـل سـنّت پذيرفتـه         
 جهاني بر اساس عـدل      آخرالزمان قيام خواهد كرد و با برچيدن بساط ظلم، حكومتي         

ــامبر  ــه.  اســتو داد بنــا خواهــد كــرد، از اهــل بيــت پي هــايي از احاديــث  نمون
  : كه مفيد اين معناست، چنين استپيامبر

ابن (» المهديّ منّا أهل البيت  «: كند كه فرمود     نقل مي   از رسول خدا   علي

  .)۴/۵۵۷ حاكم نيشابوري، ؛ ابوداود، كتاب المهديّ؛۱/۸۴؛ ابن حنبل، ۳۴ماجه، كتاب الفتن، باب 
  .)همان(» ...المهديّ منّي«: كند  نقل ميابوسعيد خدري از پيامبر

المهديّ من عترتي من ولـد      «: كند كه فرمود     نقل مي  ام سلمه از رسول خدا    
  .)؛ ابوداود، كتاب المهدي۶/۵۸ّسيوطي، الدرّ المنثور، (» فاطمی

 را از اهـل     ده مهـدي   در احاديـث يـاد ش ـ      بينيد، رسول خدا    كه مي   چنان
تنها در آن زمان وجود نداشت،         نه اند، حال آنكه مهدي     بيت خود به شمار آورده    

  .بلكه تا زمان تولد وي، حدود دويست و پنجاه سال باقي مانده بود
طبق اند كه بر       نقل كرده  همچنين دانشمندان فريقين، رواياتي را از رسول خدا       

كرده د و خلفاي امت اسلامي را دوازده تن معرفي     تعداد جانشينان خو   آنها، پيامبر 
گانـة    اند كه مجموع آن اوصاف، جز بر امامـان دوازده           و براي آنان اوصافي برشمرده    
اي از نقلهاي روايات مورد نظر چنـين          نمونه. پذير نيست   تشيع، بر كس ديگري تطبيق    

  :كند كه فرمود  نقل مي خود از رسول خداصحيحمسلم در : است
ال الدين قائماً حتّي تقوم الساعی أو يكون علـيكم اثنـا عـشر خليفـی كلّهـم مـن                    لا يز 

؛ همـواره ديـن خـدا اسـتوار و پابرجاسـت تـا آنكـه                )۱مسلم، كتاب اماره، باب     (قريش  
قيامت به پا شود يا دوازده نفر خليفه براي شما وجود داشته باشند كه همگـي آنـان                  

  .اند از قريش

 و  ۳/۱۸۵؛ التاريخ الكبيـر،     ۵۱صحيح، كتاب احكام، باب     (طريق  حديث فوق را بخاري از سه       

، )كتـاب المهـديّ   (، ابـوداود از دو طريـق        )۱كتاب اماره، بـاب     (، مسلم از هشت طريق      )۸/۴۱۱
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، ذيـل  ۵/۱۰۶( طريـق  ۳۲ و احمـد بـن حنبـل از    )۴۶كتاب الفتن، بـاب  ( از دو طريـق   ترمذي

  .اند  نقل كرده)احاديث جابر بن سمری

  و اوصاف امامان در حديث مذكورويژگيها 
  :اهمّ ويژگيهاي امامان در حديث مذكور بدين قرار است

  .»...اثنا عشر خليفی... «: عدد آنان دوازده نفر است. ۱
  .»كلّهم من قريش... «: اند همگي آنان از قريش. ۲
  .اند، نه بخشي از امّت اين دوازده نفر خلفاي كلّ امّت. ۳

ابـن حنبـل،    (» ...يكون لهذه الأمّی اثنـا عـشر خليفـی        «: مدهدر حديث جابر بن سمری آ     

  )۱۲/۳۳؛ متقي هندي، ۲/۱۹۸؛ طبراني، ۵/۱۰۶
لايزال أمر أمّتي صالحاً حتّي يمضي اثنا عـشر خليفـی           «: در حديث ابوجحيفه آمده   

؛ متقـي   ۸/۴۱۱؛ بخاري، التـاريخ الكبيـر،       ۵/۱۹۰؛ هيثمي،   ۳/۶۱۸حاكم نيشابوري،   (» كلّهم من قريش  

  .)۳۳۸۴۹، ح۱۲/۳۲ي، هند
: إنّه سئل كم يملک هذه الأمّی من خليفی؟ قال        «: در حديث عبداالله بن مسعود آمده     

؛ ابن ۵/۳۴۴؛ هيثمي،  ۴/۵۰۱؛ حاكم نيشابوري،    ۲/۵۵ابن حنبل،   (» إسرائيل  اثنا عشر كعدّی نقباء بني    

  .)۷۲۰ـ۲/۷۱۹؛ الباني، ۱۳/۲۱۱حجر عسقلاني، 
 عبداالله بن مسعود نشسته بوديم و او به ما قرآن           ما در كوفه نزد   : گويد   مي ١مسروق

آن از ] اصحاب پيامبر[آيا شما ! اي اباعبدالرحمان: مردي از او پرسيد . آموخت  مي
  :گفتحضرت پرسيديد كه اين امّت چند نفر خليفه خواهند داشت؟ عبداالله در پاسخ 

ن پرسـشي   ام، تو نخستين كسي هستي كـه از مـن چنـي             از هنگامي كه به عراق آمده     
 ايـن سـؤال را پرسـيديم و آن          آري، ما از رسـول خـدا      : آنگاه افزود . كني  مي

  .)همان(» اسرائيل دوازده تن خواهند بود به تعداد نقباي بني«: حضرت در پاسخ فرمود

خلفـاي  بينيد، در همة اين روايات سخن از اين است كه اين دوازده نفر،                كه مي   چنان
شود و به      را تا قيامت شامل مي     ة پيروان پيامبر اكرم   ، هم »امّت«اند و واژة    »امّت«

  .را به مسلمانان قرن اوّل يا دوم هجري اختصاص داد» امّت«توان واژة  هيچ وجه نمي
                                                        

  .وي از بزرگان تابعان است. ١
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يكـون مـن   «: شـود   آغـاز مـي   خلافت اينان بلافاصله پس از پيامبر   دوران. ۴
؛ ۲/۲۱۴؛ طبرانـي،    ۴۶باب  ترمذي، كتاب فتن،    (» كلّهم من قريش  ) خليفی(بعدي اثنا عشر أميراً     

  .)۵/۹۹ابن حنبل، 
 گروهي  نگريم، جز امامان اهل بيت پيامبر       وقتي به گذشتة امّت اسلامي مي     

يابيم كه تعداد آنان دوازده نفر، همگي از قريش، خلفاي كلّ امّت اسلامي، و                را نمي 
ز گاه از وجود يكـي ا        باشد و جهان هيچ    آغاز خلافتشان بلافاصله پس از پيامبر     

  .آنان خالي نباشد
اند تا با گـزينش جمعـي از          دانشمندان اهل سنّت در توجيه احاديث فوق كوشيده       

حاكمان اموي و عباسي و انضمام آنان بـه خلفـاي راشـدين، دوازده نفـر مـذكور در                   
  .روايات فوق را تعيين كرده و آنان را مصداق آن روايات قرار دهند

 گانـة رسـول خــدا   ي دوازدهخلفـا : گوينـد  قاضـي عيـاض و ابـن حجـر مــي    
عبدالملك  .۷يزيد؛ . ۶معاويه؛ . ۵علي؛ . ۴عثمان؛  . ۳عمر؛  . ۲ابوبكر؛  . ۱: اند از   عبارت

ــروان؛  ــن م ــدالملك؛  .  ۸اب ــن عب ــد ب ــدالملك؛  . ۹ولي ــن عب ــليمان ب ــن . ۱۰س ــد ب يزي
ابـن حجـر    (وليد بـن يزيـد بـن عبـدالملك          . ۱۲هشام بن عبدالملك و     . ۱۱عبدالملك؛  

  .)۱۳/۲۱۴عسقلاني، 
انـد    عبـارت گانة رسول خـدا   هشت تن از خلفاي دوازده    : نويسد  سيوطي مي 

عبـداالله بـن    . ۷معاويه؛  . ۶حسن بن علي؛    . ۵علي؛  . ۴عثمان؛  . ۳عمر؛  . ۲ابوبكر؛  . ۱: از
  .عمر بن عبدالعزيز.  ۸زبير و 

 گانه، المهتدي و الظـاهر  وي آنگاه احتمال داده كه دو نفر ديگر از خلفاي دوازده       
  !اند از حاكمان عباسي باشند؛ چون اين دو به عقيدة سيوطي، افراد عادلي بوده

اند كه بايد منتظر آنـان بمـانيم؛    و اما دو نفر ديگر باقي مانده«: افزايد وي سپس مي 
  .)۱۲ـ۱۰تاريخ الخلفاء، (»  استكه از اهل بيت پيامبر» مهدي«يكي از آن دو، 

بينـيم كـه      سان مي   بدين. برد  از وي نام نمي   سيوطي نفر دوم را مسكوت گذاشته و        
اي مانند سيوطي، تنها توانسته به گمان خود، نام يازده نفر از خلفـاي                دانشمند پرآوازه 

 را آن هم بر اساس حدس و گمان مـشخص كنـد و از               گانة رسول خدا    دوازده
  .تعيين نفر دوازدهم عاجز مانده است
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  :ته نيست؛ از جمله اين توجيهات به دلايلي پذيرف:بايد گفت
  :توانند مصداق احاديث فوق باشند؛ چون خلفاي راشدين نمي. ۱

  .اوّلاً عدد آنها كمتر از دوازده نفر است
ثانياً خلفاي كلّ امّت نيستند؛ زيرا دوران خلافتشان حدود سـي سـال بيـشتر ادامـه                 

  .نيافته است
  :توانند مصداق احاديث باشند، زيرا حاكمان اموي نيز نمي. ۲

  .اوّلاً عددشان بيشتر از دوازده نفر است
ثانياً خلفاي كلّ امّت نيستند، بلكه دوران حكومت آنان در اوايل قرن دوم هجري        

  .پايان يافته است.) ق۱۳۲سال (
ابـن حجـر هيثمـي، الـصواعق     (انـد   ثالثاً تقريباً همة آنان، افرادي فاسـق و سـتمگر بـوده         

 هيچ شباهتي نداشته است تا بتوان       پيامبر و زندگي آنان به زندگي       )۲۱۹المحرقه،  
  . دانستآنان را جانشين پيامبر

  . نبوده استرابعاً حكومتشان بلافاصله پس از پيامبر
  :توانند مصداق احاديث خلفاي اثناعشر باشند؛ زيرا حاكمان عباسي نيز نمي. ۳

  .اوّلاً عدد آنان بيش از دوازده نفر است
آغـاز شـده و     .    ه ۱۳۲اند، بلكه حكومت آنان در سـال          ثانياً خلفاي كلّ امّت نبوده    

  ١.در اواسط قرن هفتم هجري با سقوط بغداد پايان يافته است
 و  )۲/۵۳۵حنفي قندوزي،   (اند    دين بوده   ثالثاً تقريباً همة آنان افرادي ظالم، ستمگر و بي        

 هيچ شـباهتي نداشـته      زندگي و عملكرد آنان به زندگي و عملكرد رسول خدا         
  .تاس

  . نبوده استرابعاً حكومتشان بلافاصله پس از پيامبر
كه ديديم، اكثر كساني كه دانشمندان اهـل سـنّت            افزون بر مباحث گذشته، چنان    

انـد و   انـد، حاكمـان امـوي    آنان را به عنوان مصاديق احاديث خلفاي اثناعشر برگزيده 
؛ ابـن   ۳/۲۴۰شـوكاني،   ( آنان را لعن و نفرين كرده اسـت          اند كه پيامبر    اينان كساني 

                                                        
  .اند بخشي از آنان نيز تا قرن نهم هجري در مصر حكومت داشته. ١
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        .)۱۰/۲۸۶؛ قرطبي، ۵/۴۳۵ و ۱/۳۰۸؛ هيثمي، ۳/۵حنبل، 
اند كـه      احاديث صحيحي را نقل كرده     همچنين حافظان اهل سنّت از پيامبر     

دهد، در هر عصري براي مردم آن عـصر، امـامي هـست و مـسلمانان وظيفـه            نشان مي 
اي   عظمت اين امـام بـه انـدازه       . نهنددارند، آن امام را بشناسند و بيعت او را بر گردن            

است كه هر كس بميرد و او را نـشناسد و در بيعـت او قـرار نداشـته باشـد، مـرگش،                       
  .مرگ جاهلي است

من مات و ليس في عنقه بيعـی، مـات ميتـی          «:  آمده است  در حديثي از پيامبر   
همچنين از آن   . )۴/۹۶،  ؛ ابن حنبل  ۲/۷۱۵؛ الباني،   ۸/۱۵۶؛ بيهقي،   ۵۸مسلم، كتاب اماره، ح   (» جاهليّی

ابـوداود طيالـسي،    (» من مات بغير إمام، مـات ميتـی جـاهليّی         «: حضرت نقل شده كه فرمود    

من مات و لم يعرف إمام      «:  و نيز فرمود   )۶/۴۴۵؛ بخاري، التاريخ الكبير،     ۳/۴۴۶؛ ابن حنبل،    ۲۵۹
  .)۵/۲۳۹تفتازاني، (» زمانه، مات ميتی جاهليّی

لايزال هذا الأمر في قـريش      «: قل شده كه فرمود    ن احاديث ديگري از پيامبر   
 همواره امـر    )۹/۷۸ و   ۴/۲۱۸؛ بخاري، صحيح،    ۱مسلم، كتاب اماره، باب     (» ما بقي من الناس اثنان    

  ١.خلافت در ميان قريش است تا آنگاه كه دو نفر انسان در جهان باقي باشند
ردم وظيفـه   در هر زماني امامي وجود دارد كه م ـ       : گفت  احاديث دستة نخست مي   

: گفـت   و حديث دسـتة دوم مـي      . دارند او را بشناسند، و در بيعت او قرار داشته باشند          
بر اساس اين، وظيفة امّت اسلامي اين است كه پـس        . آن امام بايد از تبار قريش باشد      

 تا قيامت، در هر زماني، در بيعتِ امامي باشند كه از تبـار قـريش      از پيامبر اكرم  
حال آنكه اين معنا، به هـيچ وجـه بـا توجيهـات             .  باشد ر اكرم و از دودمان پيامب   

 سـازگار   دانشمندان اهل سـنّت دربـارة احاديـث تعـداد خلفـاي پـس از پيـامبر                
باشـند، در حـالي كـه بايـد      اي مـي   نيست؛ چرا كه امروز، اهل سنّت فاقد چنين خليفـه         

  .اي برخودار باشند همواره از وجود چنين امام و خليفه
 اين احاديث، مؤيّد ديدگاه دانشمندان شيعة اماميه دربارة امامـان و            آري، مجموع 

دانـشمندان شـيعه معتقدنـد مـصداق احاديـث          .  اسـت  گانة پيامبر   خلفاي دوازده 

                                                        
  .با اين مضمون احاديث فراوان ديگري نيز وجود دارد. ١
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باشند   مي، اماماني هستند كه همگي آنان از اهل بيت پيامبر  پيامبرخلفاي
ه به معناي حقّـي الهـي    و خلافت آنان نيز لزوماً به معناي حكومت ظاهري نيست، بلك          

.  به آنان اعطا شده اسـت      و استحقاقي است كه از جانب خدا و به واسطة پيامبر          
  و آخـرين آنـان، مهـدي موعـود         طالـب   نخستين فرد اين سلسله، علي بن ابي      

اي كـه جهـان    است كه از عمري غير متعارف و طـولاني برخـوردار اسـت، بـه گونـه          
  .ي نبوده و نخواهد بودگاه از وجود يكي از آنان خال هيچ

 به آمدن دوازده خليفه پس از وي، سخني       ترديدي نيست كه بشارت پيامبر    
شـده از سـوي خداونـد اسـت؛ چـرا كـه آن                عادي نيست، بلكه بشارتي الهي و ابـلاغ       

گويد و سـخن او چيـزي جـز وحـي الهـي               گاه از پيش خود سخن نمي       حضرت، هيچ 
 مهمّـي ماننـد جانـشينان خـود و رهبـران امّـت       ، به ويژه دربارة موضوع  )۵/ نجم (نيست  
  .اسلامي

دهنـده، پيـامبر خداسـت، بايـد مـصاديق            حال كه بشارت، بشارتي الهي و بـشارت       
 صـورت  بشارت نيز الهي باشد و تعيـين آنـان بـه اذن خـدا و بـه واسـطة پيـامبر             

چنين گيرد؛ چرا كه با اين ويژگيها، معنا ندارد تعيين مصاديق بشارت، آن هم دربارة               
مسئلة مهمّي، به دانشمندان دربار حاكمان اموي و عباسي سـپرده شـود تـا بـر اسـاس                   

هاي فكري خـود، در ايـن بـاره تـصميم بگيرنـد و هـر كـسي،                    ذوق، سليقه و گرايش   
اي را به عنوان مصداق اين بشارت معرفي كند و حاصل انتخاب آنان، اين باشـد                  عده

عبـاس بـه عنـوان جانـشينان رسـول            يـه و بنـي    ام  اي از عناصـر شـيطاني از بنـي          كه عدّه 
  . تعيين و معرفي شوندخدا

افزون بر مباحث گذشته، دانشمندان شـيعه و شـماري از دانـشمندان اهـل سـنّت،                  
دهد همـة امامـان       اند كه به صراحت نشان مي        نقل كرده  احاديثي از رسول خدا   

، نور الثقلين يعه، مانند   اين احاديث، در تفاسير روايي ش     . شيعه، جزء اهل بيت پيامبرند    
 و يا در كتابهـايي ماننـد        )۵۹/ نساء (در ذيل آية تطهير و آية اولي الامر         ...  و تفسير قمي 

  .مضبوط است...  وينابيع الموده، فرائد السمطين، كفايی الاثر، كافي
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  شناسي كتاب
  .تا ، دار الفكر، بيمسند احمدابن حنبل، احمد،  ـ
  .تا ، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتهذيب تاريخ دمشقابن عساكر،  ـ
  . ق۱۴۰۷ چاپ دوم، بيروت، دار المعرفه،، تفسير القرآن العظيمابن كثير دمشقي،  ـ
  .تا  بيدار احياء التراث العربي،، سنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن يزيد قزويني،  ـ
  .م۱۹۹۰ ق ـ ۱۴۱۰ار الفكر، ، چاپ اول، بيروت، دداود سنن ابيابوداود، سليمان بن اشعث سجستاني،  ـ
  .تا ، بيروت، دار الحديث، بيداود الطيالسي مسند ابيابوداود طيالسي،  ـ
  .تا ، بيروت، دار الكتب العلميه، بيحليی الاولياءاصفهاني، ابونعيم،  ـ
  .تا ، رياض، نشر دار المعارف، بيسلسلی الصحيحهالباني، محمد ناصرالدين،  ـ
  .تا ، بيروت، دار الفكر، بييخ الكبيرالتاربخاري، محمد بن اسماعيل،  ـ
  .تا ، بيروت، دار الجيل، بيصحيح بخاريهمو،  ـ
، تحقيق يوسف عبدالرحمان المرعشلي، بيروت،      السنن الكبري بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين بن علي،         ـ

  .   ه۱۴۱۳دار المعرفه، 
  .تا ، قم، چاپ رضي، بيشرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين،  ـ
  . ق۱۴۰۰، بيروت، مؤسسی محمودي للطباعی و النشر، فرائد السمطين ابراهيم، جويني، محمد بن ـ
  . ق۱۴۱۱، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شواهد التنزيلحاكم حسكاني، عبيداالله بن عبداالله،  ـ
، بيـروت، دار الكتـاب العربـي و دار          علـي الـصحيحين   مستدرك  ال،  ، محمد بن عبداالله   حاكم نيشابوري  ـ

  .تا يه، بيالكتب العلم
  . ق۱۴۱۳، قم، چاپ رضي، ينابيع المودّهحنفي قندوزي، شيخ سليمان،  ـ
  .تا ، بيروت، دار الكتب العلميه، بيتاريخ بغدادخطيب بغدادي،  ـ
  .تا ، ذيل مستدرك حاكم، دار الكتاب العربي، بيتلخيص المستدركالدين،  ذهبي، شمس ـ
  .تا راث العربي، بي، دار احياء التالتفسير الكبيررازي، محمد بن عمر،  ـ
  .تا ، قم، دار الكتب العلميه، بيمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين،  ـ
  . ق۱۴۰۳، چاپ اوّل، بيروت، دار الفكر، الدرّ المنثور في تفسير المأثورالدين،  سيوطي، جلال ـ
  . ق۱۴۰۶، بيروت، دار القلم، تاريخ الخلفاءهمو،  ـ
  .تا ، گردآوري محمد عبدالرحيم، دار الفكر، بييوان امام شافعيدشافعي، محمد بن ادريس،  ـ
  .تا ، بيروت، دار المعرفی للطباعی و النشر، بيفتح القديرشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  ـ
  .ق۱۴۰۵التراث العربي،  احياء ، بيروت، دارالمعجم الكبيرطبراني، سليمان بن احمد،  ـ
  .تا جا، بي نا، بي ، بيجوامع الجامعطبرسي، فضل بن حسن،  ـ
  .ق۱۴۰۷المعرفه،  ، بيروت، دارالبيان في تفسير القرآن جامع جرير،  بن  طبري، محمد ـ
  .   ه۱۳۳۳، چاپ اوّل، بيروت، دار صادر، مشكل الآثارطحاوي، ابوجعفر،  ـ
  .تا الدين خطيب، بيروت، دار المعرفه، بي ، تحقيق محبفتح الباريعسقلاني، ابن حجر،  ـ
  . م۱۹۶۶، بيروت، دار احياء التراث العربي، الجامع لاحكام القرآن محمد، قرطبي، احمد بن ـ
  . ق۱۳۶۶، تهران، دار الكتب الاسلاميه، قاموس قرآناكبر،  قريشي، سيدعلي ـ
  . ق۱۴۰۵، بيروت، مؤسسی الرساله، كنز العمالمتقي هندي،  ـ
  .، چاپ سلفيهسنن ترمذيترمذي، محمد بن عيسي،  ـ
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  . م۱۹۹۵، مصر، دار النهضی العربيه، امی و اهل البيتالاممحمد بيّومي مهران،  ـ
  . ق۱۳۹۸، بيروت، دار الفكر، الجامع الصحيح مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، ـ
  . ق۱۴۰۴، قم، آيی التطهير في احاديث الفريقينموحد ابطحي، سيدعلي،  ـ
  .تا ، چاپ مصر، بيالصواعق المحرقههيثمي مكي، احمد بن حجر،  ـ
  . ق۱۴۱۴، بيروت، دار الفكر، معجم الزوائد و منبع الفوائدبكر،   علي بن ابيهيثمي، نورالدين ـ




